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 بِسمِْ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ

 ی امامت صراط مستقیم در عرصه

ی امامت و ولایت این است که شخص امامت و ولایت را مقام الهی بداند؛  صراط مستقیم در عرصه

بداند و او را جانشین منصوب از جانب خدا برای جانشینی رسول  خلیفةاللهالله را  یعنی امام و ولیّ

را ابلاغ  بداند، نه منتخب مردم. او را امام و خلیفه بداند به نصب الهی و پیامبر الله

قائل به دوازده امام باشد که  ی انتصاب الهی در مورد امام باور داشته باشد. در مورد ائمّهکننده

ن است و بعد از ایشا طالب  ابی بن از جانب خدای متعال منصوب شده اند که اوّلین آنها علیّ

است که فرزند بِلافصل امام  فِداهاَرواحنایازده فرزند معصوم آن بزرگوار که دوازدهمینشان امام عصر 

ی ما پنهان است و فیض وجود آن حضرت باشد و اکنون زنده و از دیده می حسن عسگری 

ینی، ی تکوباشد. در جنبه ی عالم خلقت، به قائم مقامی حضرت حق، میسبب بقاء و دوام و اداره

ای آن فیض نرسد، عالم دگرگون و کُن فَیَکون رسد؛ که اگر لحظهفیض آن بزرگوار به هستی می

؛ نظام کیهانی به سبب فیض وجود حجّت خدا برقرار 1«لَوْلاَ الْحُجَّةُ لَساخَتِ اْلاَرضُ بِاَهْلِها»شود. می

، به 3«إِلاّ بِإذْنِهِ  اْلأرْضِ  عَلَى  تَقَعَ  السَماءَ أنْ  يُمْسِكُ  بِكُمْ»، 2«وَ السَماَءُ  اْلأرْضُ  ثَبَتَتِ  بِوُجودِهِ»است 

ریزد. فیض تکوینی امام در عصر غیبت، سبب فیض تکوینی آنهاست که نظام کیهانی در هم نمی

                                                           
 .211 ص ، تفسیرّ،عسكرّی امام و 312 ص ،75 ج بحار، مجّلسی، است: شده وارد بیت اهل از که متعددی روايت مضمون.1

 .175 ص مشارق، سی،بُرّ حافظ و 233 ص عديله، دعای مفاتیح، قمّی، .3
 .352 ص ،3 ج اَخبار، عیون صدوق،  و 172 ص ،99 ج بحار، مجّلسی، .2



2 

 

هیچ تفاوتی با عصر ظهور، در عالم جاری است؛ امّا فیض تشریعی در عصر غیبت با محدودیتّی بی

، امکان مراجعه به ایشان و استضائه از نور معارف و ه که در عصر ظهور ائمّهگون روبروست. آن

طور هم نیست علم و کمالات ایشان وجود داشت، این امکان در عصر غیبت وجود ندارد. البتّه این

ین با برای بقای د فِداهاَرواحنُاقطع باشد. امام عصر  فِداهاَرواحنُاکه در عصر غیبت فیض تشریعی امام عصر 

کنند.  می دهند و دستگیریبرخی از برجستگان از اهل دین ارتباط برقرار کرده، رهنمودهایی می

-مندی از روح ولایت، گام در مسیر سلوک میتمام کسانی که در مسیر سیر و سلوک الهی با بهره

 اَرواحنُافدِاه مهدوی  توسّط فیض مقدّس اَرواحنُافدِاهگذارند، در دوران ما و عصر و زمان امامت امام عصر 

 شوند.  دستگیری می

ی امور عالم به قائم ی همهالله است و اداره صراط مستقیم در امامت اعتقاد به این است که امام ولیّ

شود، نه فقط عالم طبیعت و روی زمین و بین مقامی خدا در کلّ عالم هستی توسّط امام انجام می

هوت گرفته، تا جَبَروت و مَلَکوت و ناسوت به مدیریّت آن ما بشر، بلکه کلّ عوالم وجود، از لا

ی ذرّات عالم وجود ی الهیّه است. همهی کلّیهحضرت برقرار است. امام صاحب ولایت مطلقه

اند. باید این باور را داشت و امام را مظهر ولیّ مطلق که حضرت بر امر ولیّ اعظم خدای متعالفرمان

طور که خودشان نای الهیّه و مظهر صفات عُلیای رَبّانی دانست. همانحقّ است و مظهر اسماء حُس

؛ به خدا سوگند ما ائمّه اسمای حُسنای خداوند هستیم. « ٰاْلأسْماءُ الْحُسْنى  وَ اللهِ  نَحْنُ»فرمودند: 

ای خدا هستیم. خدا از اَحَدی از ؛ ما اسمای حُسن4«اَلَتِی لا يَقْبَلُ اللهُ مِنَ الْعِبَادِ عمََلاً إِلاّ بِمَعْرّفَِتِنا.»
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  بِنا عُرِّفَ»پذیرد، مگر از رهگذر معرفت و باورداشت و اعتقاد به ما. بندگانش عمل و ایمانی را نمی

  مَنْ اَرادَ اللهَ بدََءَ بِكُمْ وَ مَنْ»ی کبیره داریم: ی ما شناخته شد. در زیارت جامعه؛ خدا به وسیله5« اللهُ

کند و اگر قصد خدا کند، به شما  آغاز می؛ اگر شخصی خدا را بخواهد، از شما 6«إلَیْكُمْ تَوَجَهَ  قَصدََهُ

ی وجود آنها خدا ی تمام نمای اسمای حُسنای الهی دانست و در آینهآورد. باید آنها را آینه روی می

ف در ی الهیّه و صاحب قدرت تصرّرا صاحب مقام عصمت مطلقه را دید و خداشناس شد. ائمّه 

عالم خلقت و عالم وجود و صاحب معجزات الهی دانست و آنها را دارای کمالات و کرامات، محاسن 

ی مقابل، آنها را عبد، مخلوق خدا و فقیر ها در حدّ مطلق خودشان حساب کرد. در نقطهو نیکویی

ده به غلوّ نگرایید اِلَی الله دانست و در برابر خدا برای آنها بذاتهم هیچ چیزی قائل نشد. خدای ناکر

و مقام الوهیّت برای آنها قائل نشد. کسانی که به غلوّ گراییدند و برای آنها قائل به الوهیّت شدند، 

را در ردیف حُکّام و خُلَفای  ی مقابل، ائمّهشده و کسانی که در نقطه کارشان به افراط کشیده 

قرار دادند، به تفریط  سُفیاناَبیمعاویةبنِرا در ردیف امثال بشری دانستند و مثلاً امیرالمؤمنین

اند. آن همه عظمت و کمالات را منکر شدند و آنها را تنزّل دادند. امیرالمؤمنین فرمودند: رفته

آورد و  زمانه مرا تنزّل داد و پایین 7«يُقالُ معُاوِيَةَ وَ عَلِیّ ٰاَلدَهْرُّ انَزَلَنِی؛ ثُمَ انَزَلَنِی؛ ثُمَ انَزَلَنِی؛ حَتّی»

گویند معاویه و علی. من را در ردیف او، بلکه بعد از او نام پایین آورد، تا کار به جایی رسید که می
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برند. بنابراین کسانی که قائل به الوهیّت شدند و غلوّ کردند، اهل افراطند. کسانی هم که  می

، یا یک عالم و را در حدّ یک بشر عادی و یک زمامدار سیاسی و یک لیدِر اجتماعی ائمّه

، تنزّل دادند نیز دچار تفریط شدند و هر دو از صراط صاحب اطّلاعات علمی مثل یک بشر عادی

 مستقیم در بحث امامت و ولایت منحرفند. 

لا تُسَمُونَا أربَْاباً وَ یا 8لا تَجّعَْلُونا»نه ربّند، نه بشر عادی. چقدر حدیث داریم! فرمودند:  ائمّه

ما را ربّ و مستقلّ در وجود و کمالات نشمارید، چنین نامی بر ما  9«لنِا ما شِئْتُمْقُولُوا فِی فَضْ

خواهید داد سخن دهید، که به گردِ پای ما نخواهید نگذارید و بعد از آن هر چه در فضیلت ما می

رسد. در  کنید، به گرد پای ما نمیپروازی میگویی و بلندرسید. هر چه هم گمان کنید زیاده

ی ؛ همه10«إِلَیَ الطَّیْرُّ ٰوَ لا يَرّقْى  السَیْلُ  يَنْحدَِرُ عَنِی»فرمودند:  ی شقشقیّه، امیرالمؤمنین بهخط

جاری شده است و ی وجود منِ ِامیرالمؤمنینفیوضاتی که در عالم وجود، جاری است، از قلّه

ل من علی شود. جای دیگر ی وجود من پر بکشد و مثتواند به قلّهی تیزپروازی نمیهیچ پرنده

ی اندیشورزی و کشف و شهود عارف ؛ هیچ اندیشه11« لِكَٰذ ٰ عَلى  إنَِكُمْ لا تَقْدِرُونَ»فرمودند: 

ی وجود من راه پیدا کند و بفهمد من که بودم و که هستم. فرمودند: ما را  تواند به قلّهمکاشفی نمی

هرگز به « لَنْ تَبْلُغُوا»ر فضیلت ما داد سخن دهید خواهید دتر بدانید، هر چه میاز خدایی پایین

                                                           
 .107 اَنوار،ص مشارق بُرّسی، حافظ و 3 ص ،32 ج بحار، مجّلسی، .8

 .52 ص مناقب، علوی، و 2 ص ،32 ج بحار، مجّلسی، .9
 .295 ص ،39 ج بحار، مجّلسی، و 28 ص ،2 یخطّبه البلاغة، نهج رضی، شرّيف .10

 .252 ص ،22 ج بحار، مجّلسی، و 215 ص ،27 یخطّبه البلاغه، نهج رضی، شرّيف .11



5 

 

به یک دهم آنچه که ما هستیم هم  ٰحتّی 12«وَ لا مِعْشَارَ الْعُشْرِّ»رسید. آنچه که ما هستیم نمی

 ای مَربوببگویید ما بنده 13«فَضْلِنا ما شِئْتُمْ  وَ قُولُوا فِی  قُولُوا إنّا عَبِیدٌ مَرّبُْوبُونَ»نخواهید رسید. 

خواهید در فضل ما داد سخن دهید، نترسید؛ غلوّ نخواهد خدای متعال هستیم، آن گاه هر چه می

نیاز از خدا بدانید. این استقلال را از بود. غلوّ این است که ما را در وجود و کمالاتمان مستقلّ و بی

تیم نخواهید رسید. پروازی کنید، به گردِ پای آنچه ما هسخواهید بلندما نفی کنید، بعد هر چه می

ی اگر با چوب همه « أَقْلامٌ  الْغیِاضَ  لَوْ أَنَ»فرمودند:  راجع به امیرالمؤمنین پیغمبر اکرم 

های عالم هم به مرکّب ی دریاها و اقیانوس؛ و همه«وَ الْبَحْرَّ مِدادٌ»های عالم قلم بتراشند جنگل

ها با ی انسانو همه«  کُتّابٌ  وَ اْلإنسَْ»حسابگر شوند  ی اجنّه و همه«  حسُّابٌ  وَ الْجِّنَ»تبدیل شود، 

؛ محال 14« طالِبٍ  أبِی بْنِ عَلِیِ  مَا أحْصَوْا فَضائِلَ»کنند را بنویسند و مرکّب آنچه اجنّه حساب میقلم 

است.  را بتوانند احصا کنند. این سخن رسول الله طالب ابی ابن است که فضایل علیّ

اند و به الوهیّت و قائل به استقلال در وجود و فاعلیّت شده که در مورد ائمه بنابراین کسانی

اند. کسانی هم که  اند و از صراط مستقیم منحرف شده اند، به افراط گراییده ربوبیّت مطلق قائل

، عارف، سالک ، زمامدار سیاسی و امثال اینها پایین ٰالعُظمی الله را در حدّ یک آیت ائمّه

 اند.  ند، دچار تفریط شده و از صراط مستقیم در بحث ولایت خارج شدها آورده
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 صراط مستقیم در اعمال و افعال عباد

صراط مستقیم در افعال و اعمال عِباد این است که قائل به جَبر نباشیم و برای انسان در فعلش 

سهمی در افعال سهم و مسئولیتی قائل باشیم، قائل به تفویض هم نباشیم که برای خدا نقش و 

ی اعمال بندگان عباد قائل نباشیم؛ صراط مستقیم بین این دو تاست. اهل جَبر افراط کردند، همه

حتّی گناهان را، به خدا نسبت دادند و خلق را نسبت به اعمال خود، در برابر خدای متعال مجبور و 

حقّ خدا را کلاً غصب و  اند،ی مقابل که اهل تفریطاختیار و بدون مسئولیت شناختند. نقطهبی

ی اختیارات را به تواند بکند و همهدست خدا را بسته اعلام کردند. گفتند: خدا هیچ کاری  نمی

تواند تواند انجام دهد؛ خدا هم نمیبشر واگذار کرده است، بشر هم هر کاری دلش خواست می

؛ یهود گفتند 15«مغَْلُولَةٌ  هُودُ يَدُ اللهِقالَتِ الْیَ»دخالت بکند. همان حرفی که یهود زدند. قرآن فرمود: 

دست خدا در غل و زنجیر است. خدا نظامی را در عالم حاکم کرده است و هیچ قدرتی برای 

؛ لعنت بر آنها به خاطر آنچه «غُلَتْ أيْديهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا»دخالت در آن ندارد. بعد خداوند فرمود: 

؛ دست خدا باز «بَلْ يَداهُ مَبْسُوطتَانِ يُنْفِقُ کَیْفَ يَشاءُ»زنجیر باد.  گفتند، دست خودشان در غل و

لذا کسانی که قائل  16«اْلأمَةِ  هذِهِ  اَلْقدََريَِةُ مَجُّوسُ»کند. در حدیث داریم: است و آنچه که بخواهد می

د، یهود این ی مجوس این امّتند و کسانی که اهل تَفویضنقائل به قَدَریّت و جبر شدند، به منزله

جبر نیست که بشر « لا جَبْرَّ»فرمودند:  امّتند. هر دو باطلند. سخن حق چیست؟ امام صادق 
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؛ تفویض هم نیست که همه چیز به بشر واگذار شده « وَ لا تفَْوِيضَ»مسئولیت باشد؛ هیچ کاره و بی

  أمْرٌّ بَیْنَ  بَلْ»د؛ باشد و خداهیچ قدرت دخالتی نداشته باشد و کار از دست خدا بیرون رفته باش

اختیاری مطلق بشر و تفویض و ؛ بلکه چیزی است بین این دو؛ بین جبر و بی17« أمْرّيَْنِ

 اختیاری خدا. العِنانی بشر و بی مطلقُ

 رساند.همین را می 18«ايِّاکَ نَعْبُدُ وَ ايِّاکَ نَسْتَعیِنُ»  : این صراط مستقیم در افعال عباد است که

ای در عبادت کردنمان به تو نیازمندیم. هم کاره ؛«ايِّاکَ نَسْتَعیِنُ» کنیم.عبادت می «بُدُايِاّکَ نَعْ»

از خدا   تفویض هم نیست که ای نباشیم، هستیم و هم محتاج و نیازمندیم. جبر نیست که ما کاره

 ست.بین جَبر و تفویض ا «اِهْدِنَا الصِرّاطَ الْمُسْتقَِیمَ»نیاز و همه کاره باشیم. بی

 صراط مستقیم در اخلاق

بارگی، و خَمود و محرومیّت از صراط مستقیم در اخلاق حدّ وسط است. بین شَرِه و  شَهوَت

باکی شَهَوات، حدّ وسطی به نام عفّت و پاکدامنی است. این صراط مستقیم است. بین تَهَوُر و بی

دِلی و ترسو صفتی، حدّ وسطی به نام منطقی خود را به خطر افکندن، و جُبن و بُزعاقلانه و غیرغیر

های شیطانی( حدّ شجاعت است، که صراط مستقیم است. بین بِلاهت و جُربُزه )جربزه یعنی ذکاوت

                                                           
 .289 ص ،1 ج کافی، کلینی، و 13 ص ،7 ج بحار، مجّلسی، .15
 .7 یآيه حمد، یسوره .18
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وسطی به نام حکمت عملیّه است، که صراط مستقیم است. بین بُخل و اِسراف حدّ وسطی به نام 

 حدّ وسطی به نام عدالت وجود دارد.  پذیری،سخاوت است. بین ظلم و ستمگری، و اِنظِلام و  ستم

ی اعتقادی در بحث خداشناسی، عدل، ی کلّی در صراط مستقیم وجود دارد: اوّل حوزهسه حوزه

 ی اعمال. ی اخلاقیّات و سوم حوزهنبوّت، امامت. دوم حوزه

 مُحَمدٍَ وَ آلِ مُحَمدٍَ وَ عَجِّلّْ فَرَجَهُمْ ٰهُمّ َصَلِّ عَليٰـاَللّـ

 

 


